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 دهچكی
است، چنان که  یمهم در فلسفه وکلام اسلام مسئلة دو جسمانیمعاد یتناسخ و چگونگ رد

 یدر عصر حاضر، دارا یند یلسوفانف یوهم برا یمومذاهب قد یاناد یشمنداناند یهم برا
 یرا برا یخاص یدگاهد سینا با ابن یدر نزاع غزال مسئلة دو ینکه ا رسد می نظر است. به یتاهم

 معتقد واثبات کرده  یرا با روش نقل یمعادجسمان یاست. سهرورد دآوردهیپد سهروردی
 یاما در مورد تناسخ، موضع اودر کتب شود؛ یدر آخرت حاضر م یبدن عنصر همین که است

الاشراق متفاوت ةـو لمحات، با حکم تلویحات ازجمله گفته، سخن ها که از تناسخ در آن

 گوید، یالاشراق، از رد تناسخ سخن مةـجز حکم هب آثارمربوط ةکه در هم معنا یناست، به ا
به حدوث نفس، که مستلزم  یدهشده است: عق یانموضع او در سه مرحله ب یر،در اثر اخ یول

ضعف ادله معتقدان و منکران به تناسخ؛  یلقبول تناسخ، به دل یادر رد  یدرد تناسخ است؛ ترد
مقاله درصدد است تا  ینقاوتمندان. اش یبرا یتناسخ نزول یوقوع نوع یاو سخن ازامکان 
 ةینظر» یرتحت تأث یادیز ةتا انداز از تناسخ، یبه امکان نوع یسهرورد ةیداثبات کند که عق

 مطرح کرده است. یمعادجسمان یاست که درباب چگونگ یغزال «یدبدن جد
   .یلغزا ی،رجعت، سهرورد ی،جسم برزخ ی،معادروحان ی،تناسخ، معادجسمان هــا: کلیـدواژه

 

 مقدمه

آن، هم مشروط به شناخت وجوه ة شناخت صحیح تناسخ و پیدا کردن پاسخ به چرایی عرض

تناسخ، تاریخ اندیشه  ةافرادی که به آن باوردارند.دربار های پنهانی آن است و هم وابسته به انگیزه
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 ةندیشاین اعتقادند که اگروهی برهای مختلف است:تاریخ ادیان گویای نظریات ودیدگاه و
( و در مقابل، هستند 9221ص، 2میان هندیان رواج داشته است )شهرستانی، جدر نخستتناسخ 

 .(966، ص9631، الدین شیرازیقطب)اندمتفکرانی که برای تناسخ خاستگاهی یونانی را قائل

ترین کسانی هستند که به تناسخ معتقدند. از دیدگاه ارفئیان تن که عنصری هندیان ثابت قدم   
است تیتانی، گوری است برای روان که اصل الهی دارد. جدایی از این گور کمال نهایی وجود 

شود. تنها راه شود، به تن دیگری منتقل میکه از این گور جدا میانسان است، ولی نفس زمانی
، 9تئودور گمپرتس،ج)ممکن برای جدایی روان از گور تن، پارسایی و تزکیه نفس است

 ةاغورث به داشتن اعتقاد به تناسخ مشهور است. این شهرت حاصل چهار نظریفیث .(22-911ص

معروف وی است، یعنی نامیرای و جاودانگی نفس، تبدیل نفس آدمی به انواع دیگر موجودات 
موجودات زنده، و سرانجام اعتقاد به تکرار حوادث در ادواری  ةزنده، خویشاوندی هم

افلاطون نیز عقیده داشت که نفوس به سبب  .(222و62و 28-22،صب 9622گاتری، )معین
قالب و  ها آدمی بهاند به جهان هبوط کرده، در جریان متوالی زایشگناهانی که مرتکب شده

، الف9622، همان)آیدمیخوی زندگی پیشین خود دروشکل حیوان با منشی متناسب با خلق

 (.223-269ص
با عقیده به تناسخ مخالفت شده است؛ درعین حال،  ویژه اسلام، هب اما در ادیان ابراهیمی و   

هایی وجود دارند که ممکن است با کنیم آموزههنگامی که به منابع دینی اسلامی رجوع می
تناسخ مشتبه شوند: موضوع تجسم اعمال به صورت ملکی و ملکوتی و مثالی؛ موضوع رجعت و 

آن؛ و موضوع معادجسمانی  که حیات  ةروح آدمی به دنیای مادی و ادام ةبازگشت دوبار

 ادیان الهی است. ةمشترک هم
معادجسمانی وتناسخ با غزالی  مسئلةاسلامی، ربط بین  ةرسد که در تاریخ اندیشنظر میچنین به   

معادجسمانی را موضوعی از باورهای  مسئلةسینا که ابن ةشود.غزالی، در منازعه با عقیدشروع می
داند، برای نشان دادن امکان عقلی معادجسمانی، تا ن از راه فلسفه میمسلم دین ولی غیرقابل تبیی

این دیدگاه غزالی  و رود که آن را از گونه تناسخ قابل قبول شرع، معرفی می کندآنجا پیش می
 یابد. در نظر سهروردی شکل جدیدی می

اشراق با نظر  یخچنان که خواهیم دید، نوعی از تمایل به امکان یا وقوع تناسخ دردیدگاه ش   

ییدی مورد بحث واقع شده است. البته دیدگاه وی در مورد تناسخ، محل نزاع و طرح آرای أت
وی در نهُ اثر خود موضعی وچرا شده است. اش چوننظر واقعی ةمختلف واقع شده و دربار
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، ن کرده استسینا و فیلسوفان سینوی داشته و تناسخ را انکار و برای رد آن استدلال بیا مساوی ابن

 ای مبهم وپیچیده ارائه داده است. ، عقیدهالاشراقةـحکماما درکتاب 

 دلیل اعتقاد وی به اشراق بهدر این مقاله خواهیم دید که ابهام وپیچیدگی در دیدگاه شیخ   
زالی با مطرح کردن غ جسمانی و ارتباط آن با تناسخ و اثرپذیری از دیدگاه غزالی است.معاد

صدد دفاع از معادجسمانی است و در این مسیر با ، در«تنبرانگیختگی»و « جدیدبدن»ی هانظریه
کند وگویی معادجسمانی را از گونه تناسخ می داند. سهروردی نیز موضعی مشائیان مقابله می

داند ای ممکن میمشابه، با بیانی متفاوت، در باب معادجسمانی دارد ونوعی از تناسخ را برای عده
 تصریحی برمشابهت معادجسمانی با تناسخ ندارد.اما 
 
 تناسخ و معادجسمانی ة.رابط1

 توان سخن گفت:از چندموضوع مشترک میان معاد وتناسخ  می

لغیره داشته باشد، نه امکان بقای آن  اگر نفس وجود لنفسه داشتن نفس؛ اول: جوهریت و وجود
بدن باشد یا عرضی برای بدن. در  ةنوعی هست و نه امکان انتقال آن به بدن دیگر، خواه صورت

معنای انقلاب در ذات آن خواهد بود؛ هر صورت تصور بقای آن بدون بدن یا انتقال آن، به
 که امتناع آن بدیهی است.«  وجود لنفسه»به « وجود لغیره»انقلاب از 

ش زوال نفس و زوال نفس با اعتقاد به معاد یا تناسخ ناسازگار است؛ زیرا پذیر دوم: بقای نفس؛

معنای چنان که زوال نفس با اعتقاد به تناسخ، بهانجامد؛ هممعدوم میة به معاد، به اعاد اعتقاد
رو تنها با بقای نفس پس زمان وجود و عدم نفس است که تناقضی آشکار است. ازاینپذیرش هم

 کند.از مرگ، آموزه معاد و نیز تناسخ معنای معقولی پیدا می
ه درستکاران و نادرستکاران در این حیات به کتردید امکان اینبی به ثواب و عقاب؛ اعتقاد سوم:

 به تناسخیان را دراعتقاد به تناسخ، توجه ةتوان انگیزثواب و عقاب برسند، وجود ندارد. حتی می

 ضرورت ثواب و عقاب دانست.
عنصری هیچ وجه با بدندن بهاگر نفس پس از جدایی از ب عنصری؛نفس با بدن ةچهارم: ارتباط دوبار

عنصری جسمانی با جسمحیات دهد، دیگر نه معاد ةغیرعنصری ادامارتباط پیدا نکند یا با بدنی
 .(121صشایگان، )روی خواهد داد و نه تناسخی خواهد بود

کنند که در جهت امکان تناسخ از آن استفاده معتقدان به تناسخ به وقوع حوادثی اشاره می پنجم:

 پردازیم.ذکر برخی از این حوادث میود. در اینجا بهشمی
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( و نیز تاریخ پیامبران روشن 38/مائدهآیات ) رخیبا نگاه به ب وقوع تناسخ در عصر پیامبران )مسخ(؛
الهی به شکل های پست و نافرمان، مورد لعن الهی قرار گرفته و با امر شود که بعضی از انسانمی

شود. تعبیر می« مسخ»اند، که در اصطلاح از آن به و خوک مبدل شدهمیمون  مانندحیوانات دیگر 

از  قرآننتیجه، خروج نفس از کالبد انسان و تعلق آن به کالبد دیگر، امر ممکنی است که در
 وقوع آن خبر داده است.

(، زنده شدن همراهان 221/بقره) رجعت حضرت عزیر به دنیا؛ زنده شدن بعضی در عصر پیامبران؛
( و زنده شدن بعضی 62 /عنکبوت ؛922و22،19 /اعراف ؛23و22 /بقره) ت موسی)ع(؛حضر

( از مواردی هستند، که موهم 11/عمران آل ،998/ مائده) مردگان توسط حضرت عیسی)ع(؛

 تجویز تناسخ در دنیا هستند.

 
 رجعت درشیعه ةعقید

 های گناهکار در قیامت نبرخی روایات از حشر انسا ها به صورت حیوانات در قیامت؛ حشر انسان

 شکل مورچهدهد؛ مانند حشر اهل تکبر بهصورت حیوانی چون بوزینه و خوک خبر میبه
 .(216صشهرزوری،)

جهنم های اهلاهل تناسخ درجایی دیگر، به سوختن و تغییر بدن های دوزخیان؛تغییر و تبدل بدن

های اهل ( بر تبدل و تغییر مدام بدن23/نساء شریفه ) ةکنند. در باور اهل تناسخ آیاستدلال می
 .(جا همانکند)دوزخ و تعلق نفس آنان بر ابدان جدید دلالت می

 
 . تجرد نفس از نظر غزالی وسهروردی3

آن کدام است و با  ةدر اینجا باید دید که در نظر این دو متفکر، مراد از تجرد چیست، ادل

 ای دارد.معادجسمانی چه رابطه
سینا و فارابی، به نفوس نباتی، حیوانی و انسانی معتقد است، ولی روش اثبات ابن غزالی همانند  

مادی که اساس داند. از نظر او نفس به عنوان حقیقت ثابت غیرنفس و تجرد آن را برهانی نمی
، سعی دارد تهافت الفلاسفهغزالی در  .(213ص ،9118غزالی، )انسان است، مبنای شرعی دارد

توانند جوهر روحانیِ نفس انسان را مبرهن سازند. به زعم غزالی برهان لاسفه نمیدهد که فنشان 
قادر نیست ذهن و قلب را اقناع و به عمل ملزم نماید؛ لذا عقل در این مهم نیازمند  عقلی عملاً 

 .(128و 113، ص9626نصر،)مدد دین است
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ناپذیر ند و از تجرد و قسمتداالهی می، نفس را محل معرفتسعادتکیمیایغزالی در کتاب    
 .(129ص، وهم)گیردالهی یا همان نفس را نیز نتیجه میبودن ذات حق، تجرد محل معرفت

کند که وضع نیز نفس را جوهری قائم به خود معرفی می معراج السالکینهمچنین وی در کتاب 

ی نفس برشمرده ها را براهای موجود مجرد است که غزالی آنو محل ندارد. این اوصاف ویژگی

کند که نفس جسم نیز با براهین ودلایلی بیان می اللدنیهةـالرسالدر  او .(22ص، وهم)است

 .(222-223ص)پذیردوجسمانی نیست، بلکه جوهری ثابت و دائم است که فساد نمی

داند و که جوهری قائم به خود است، را مورد قبول شرع میابوحامد غزالی بقای نفس و این   
کند و براین عقیده ا سندی مورد اعتماد بر تأیید سخن خویش مبنی بر تجرد نفس اعلام میشرع ر

 .(213 ، ص9118، وهم)است که عقل برای اثبات تجرد نفس نیازمند مدد دین است

نه به عنوان مفهوم « من»دیگری دارد. او با رجوع به  ةشیو همسئلاین برخورد با اما سهروردی در    
قابل  ساحت وجود انسان که غیر از ساحت جسمانی اوست، نفس را با شهود درونی بلکه به عنوان

کند و به خود آگاهی دارد، داند. از نظر وی هر موجودی که ذات خود را درک میشناخت می
حسی نیست؛ لذا بالذات  ةنوری نشئت گرفته از عالم انوار است، به همین سبب مجرد و قابل اشار

دیدگاه خود  تلویحاتاو در کتاب  .(992ص ،9628، 2سهروردی، ج)استدارای حیات و علم 

توان کند. از این گفتگو میرا در گفتگوی سمبلیک که بین وی و ارسطو پدید آمده، بیان می
ماهیت علم، نفس و فعل آن را شناخت. برای روشن شدن علم حضوری، سهروردی برای نفس 

 ها راچنین برشمرد:ان آنتوهایی را  بیان کرده است که میویژگی
صورت به جهت کلی بودن در نفس، قابل صدق برکثیرین است؛  در درک نفس؛« صورت»نفی 

درحالی که درک انسان از خود متشخص و غیرقابل صدق برکثیرین است که هیچ چیز دیگری 
 در آن درک، شریک نیست، بنابراین درک مزبور از راه صورت حاصل نشده است. 

جهت که مفهوم از آن« من»در درک نفس؛ از نظر سهروردی حتی مفهوم « من»م نفی مفهو   

که رساترین واژه برای اشاره به خود « من» واژةاست مانع وقوع شرکت غیر نیست؛ بنابراین حتی 
 است، گویای ماهیت نفس نیست. 

بدن خود داریم ای از ها درک پیوستهاشراق، ما انسان؛ از نظر شیخ«درک بدن»درکی نه شبیه    
سبب صورت شخصی و خاص، محال گاه از آن غایب نیستیم؛ درک از بدن، بهای که هیچگونهبه

شناسند، اما صورتی دهند وآن را بدن خاص و جزئی میها بدن خویش را حرکت میاست. انسان

 نفسه قابل صدق برکثیرین است، لذا صورت بدن هم کلی است. دارند فی ءکه از شی
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اشراق علم را علم است. شیخ ةیکی از نظریات مهم در فلسفه، نظریضوری نفس به خود؛ علم ح
اشراق با ارسطو، با نفی شناخت نفس از داند. در گفتگوی شیخنزد ذات مجرد می ءحضور شی

شود که چون درک نفس ازخود نه از طریق صورت است نه از سه طریق بیان شده، گفته می

معنا که نفس برای خود حاضر است، ء، پس به صورت حضور است؛ بدینمفهوم ومثال یا اثر شی
مادی است، عاقل یعنی نفس هم، گونه است؛ چون خودِ تعقل امر غیرو اساساً علم یا تعقل این

 .(39-22ص دیباجی، ؛ و28ص، 9همان،ج)حضوری دارد مادی خواهد بود و به اشیا علمغیر
، نفس را جوهری زنده قائم به ذات خویش، عمادیالواح سوم ازاشراق در لوحهمچنین شیخ   

ای تام، گونهکند. وی نفس را موجودی مجرد اما نه بهنیاز است، معرفی میکه از محل و ماده بی

جسمانی ارتباط داند که از یک سو به عالم ملکوت متصل است و از سوی دیگر با بدن و عالممی
 .(12، ص6، ج9628سهروردی، )دارد

 
 جاودانگی نفس از منظر غزالی وسهروردی. 2

. استدلال او در کتاب دهدنشان میبه بقای نفس را وجه جامع به آثار غزالی اعتقاد غزالی ـت

 شوند، نشان که با تقسیم انواع تعلق میان دو شیء که با انفصال از هم نابود می معارج القدس
ا جدایی نفس از بدن منجر به نابودی نفس ای نیست که بگونهدهد که تعلق نفس به بدن بهمی

به از طریق آن کند تا نظر غزالی نفس در بدن کسب کمال می از .(928 -922صغزالی، )گردد
درجات اعلی و به ملائکه ملحق شود یا اینکه به شیاطین و اخس درجات بپیوندد. همراهی نفس با 

 .(39، ص9123، وهم)عدوم شودکه با معدوم شدن بدن، نفس هم مبدن دلیلی نیست بر این
داند که یکی مخصوص بدن است که با ، لذات را دوگونه میدر کتاب معراج السالکینغزالی    

خلاف الهی است که مخصوص نفس است که برشود و دیگری لذتها تمام میمرگ این لذت

دلیلی بربقای  شود. بنابراین، بقای لذات مخصوص به نفس، خودهای قبلی با مرگ تمام نمیلذت
شود که تجرد و بقای نفس مخالف شرع نیست، (. غزالی متذکر میجا همانخود نفس است )

( و اخباری که درباره آگاهی ارواح به 921/بقره ) ةکند. وی به آیبلکه شریعت بر آن دلالت می
ها ی اینها و همچنین سؤال نکیرومنکر، و عذاب قبراشاره می کند که از نظر وها و صدقهانسان

 .(213، ص9119، همو)کنندهمگی بر بقا دلالت می

سهروردی در اکثر کتب خویش در مورد نفس سخن گفته و جاودانگی آن را با استدلال بیان    
 کنیم: ترین وجوه ودلایل جاودانگی نفس در آثار او اشاره میاینجا به مهم در کرده است.
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حصول چیزی که عدمش  ةواسطت خود است یا بهاز نظر شیخ اشراق بطلان نفس یا به ذا   
دخالتی در بقای نفس دارد و یا به جهت بطلان امری که وجودش در وجود نفس دخیل است. هر 

تواند مقتضی عدم خود باشد؛ زیرا در این صورت سه صورت ناممکن است، چرا که نفس نمی

آن باشد؛ زیرا نفس، مجرد از  آمد. و نفس نه ضدی دارد و نه مانعی که مزاحماصلاً پدید نمی
، 9سهروردی،ج)محل و مکان است و هیچ شرط جوهری یا عرضی هم برای تحقق خود ندارد

 .(21-28، ص9628

 کند که نفس بالفعل موجود است و هر چیزی سهروردی بیان می، در استدلال دیگری   

ت که ذاتش بالفعل است، پذیری باشد. نفس بسیط از آن جهپذیری باید دارای قابلیت زوالزوال
تواند واجد چنین قابلیتی باشد. همچنین معقول نیست یک نفس ذاتاً هم بالفعل و هم بالقوه نمی

 باشد. 
شوقیه  ةعلاق ةواسطنفس جوهری است غیرمنطبع و مباین با بدن که تنها به گویداو همچنین می   

ارتباط امری است اضافی که با زوال بدن  ها با یکدیگر ارتباط دارند. این علاقه وموجود میان آن

ترین اعراض است، از بین رود. حال اگر نفس با از بین رفتن این اضافه که از ضعیفاز بین می
شود که این محال است. پس نفس با از بین ترین اعراض میبرود، جوهرنفس، متقوم به ضعیف

 .(112ص، همان)ماندچنان باقی میرفتن بدن، هم
وجود ممکن اخس در هستی دلیلی است بر  گویدامکان اشرف می ةبا توجه به قاعد ردیسهرو   

الوجود مقتضی ممکن اخس باشد، ناگریز مقتضی اشرف قبل از آن؛ زیرا اگر واجب وجود ممکن

اند، ممکن اشرف هم خواهد بود. بنابراین، چون از سویی عالم اجسام و مادیات وجود پیدا کرده
الوجود نیست، در صورت امتناع، نفس اصلاً ر موجود مجرد از ماده هم ممتنعو از سویی دیگ

آمد و از آنجا که تجرد نیز اشرف از عدم تجرد است، پس وجود نفس مجردِ بوجود نمی
 .(29ص ،همان)فناناپذیر  واجب و ضروری خواهد بود

از مرگ حیات برزخی  ها پس(، انسان921/بقرهنظر سهروردی براساس آیات قرآنی مانند ) از   

این حیات نیز بقای روح است. وقتی بقای روح پس از مرگ واقع شده است، به  ةو لازم دارند
البته معلوم است که چنین استنادهایی نه . (931 ، ص6، جهمان)طریق اولی ممکن نیز خواهد بود

آنچه که قبلاً به  از راهی فلسفی است، بلکه به منظور تأییدی است دینی بر همسئلبه جهت اثبات 
 برهان عقلی اثبات شده است.
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 .نفس، حادث است نه قدیم 4

اشاره به رأی  الفلاسفهتهافتکید دارند. غزالی در کتاب أغزالی وسهروردی بر حدوث نفس ت
داند. کند و آن را قولی قبیح و مخالف با ضرورت عقل میافلاطون مبنی بر قدیم بودن نفس می

کند که آیا نفس زید عین نفس عمرو است یا غیر آن؟ آغاز می پرسشا با غزالی استدلال خود ر
 هم باشند و تنها داند. در ادامه اینکه نفوس غیروی عین هم بودن نفوس را بالوجدان باطل می

داند؛ زیرا این ها تقسیم شده باشند، را نیز به ضرورت عقل محال میسبب پیوستن به بدنبه
حالی که نفس این داند که بزرگی و کمیت داشته باشد؛ درچیزی معقول میها را تنها در ویژگی
غزالی  .(22 ، ص9118غزالی، )داندتنها نفس بلکه عالم را حادث میها را ندارد. غزالی نهویژگی

غریب بودن نفس در بدن قائل است؛ زیرا نفس از عالم ملکوت است نفس با بدن، به ةرابط ةدربار
کند و اموری که او را از لک، و نفس مدبربدن است. نفس درک معقولات میو بدن از عالم م

دارد، تن و شواغل آن هستند. نفس جاهل در زندگانی دنیا از نبودن لذت میاین آگاهی باز
توان گفت حقیقت میبرد. درکشد، اما با اشتغال به تن، نفس خود را از یاد میروحانی درد می

 .(212و263 ، ص9119، همو)بدن آلتی برای نفس است

بودن پذیرفته و در این مسئله  الحدوثةـروحانیناطقه را با بدن به نحو سهروردی حدوث نفس   

ویژه دلیل اول او بر حدوث نفس، شباهت زیادی با دلایل  هسیناست. دلایل وی برأی ابنهم

 کرده، است:بیان الاشراق چهار دلیل بر حدوث نفس  ةـحکمسینوی دارد. سهروردی در 

وی بر حدوث نفس این است که نفس قبل از بدن نه واحد است نه کثیر؛ اگر نفس  نخستدلیل 

ها انسان ةکه همقدیم باشد، باید قبل از بدن وجود داشته و واحد یا کثیر باشد. با توجه به این
یش بدن از پیدا پیششود، این تکثر، یا حالاتشان یکی نیست، تکثر نفوس در ابدان مسلم می

وحدت داشتند، یا اینکه در آنجا هم متکثر بودند. اما هر دو فرض باطل است؛ زیرا در صورت 
که در امر مجرد انقسام وحدت، لازم است نفوس بعد از وحدت، منقسم و متکثر شوند و حال آن

کرد. توان در عالم مجرد مطرح راه ندارد. اما فرض تکثر هم معنا ندارد؛ چون تکثرِعارض را نمی

 اند.بنابراین چون کثرت و وحدتشان قابل فرض نیست؛ لذا نفوس پیش از ابدان وجود نداشته
تعطیل بودن نفس »؛ «عدم استعداد و استکمال در عالم مجردات»اند از: دلایل دیگر او عبارت   

 .(289-286ص ،9628، 2سهروردی،ج«)نامتناهی شدن نفوس»و « قبل از بدن
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 ر معاد جسمانیغزالی د ةنظری دو .3

کند. از نظر داند. خداوند با مرگ، روح را از بدن جدا میغزالی مرگ را جدایی نفس از بدن می
افتد؛ اما حقیقت انسان که نفس اوست، با مرگ فقط او با مرگ چشم و گوش انسان از کار می

غزالی، )رودها و ادراکات و آرزوهای انسان نیز از بین نمیشود و تمام معرفتحالش عوض می
معنای بازگشت خلق است که به دلایل قاطع شرعی از نظر غزالی حشر به .(226-221، ص9123

امکان دارد. وایمان به آن واجب است و تأویل آن ممکن نیست. منظور از بازگشت، خلق شدن 
ه به شود که اضافدوباره است و هیچ تفاوتی با خلقت اولیه ندارد و به این جهت اعاده نامیده می

ابتدا و خلقت سابق است؛ زیرا کسی که قادر بر انشا باشد، قادر بر اعاده نیز است. وی روز حشر و 

 .(122 ، صم9119،همو)قیامت را نیز از مراحل بقای انسان دانسته است
غزالی  به هر دو سعادت و شقاوت روحانی و جسمانی معتقد است و برای اثبات آن به فرمایشی    

از نظر وی تعلق روح به بدن  .(219 ، ص9118،همو)کند( اشاره می92:سجدهو آیه) از پیامبر)ص(
جسمانی در عالم آخرت معادجسمانی است. بدن نیز باید مثل روح به عالم آخرت منتقل شود، 

دنیا بر بدن تعلق بگیرد، باطل است. از طرفی  ةلذا قول به اینکه قیامت نفس انسانی در همین نشئ

 .(292صلاهیجی،  ؛ بهائی22-26صآشتیانی،)ه طبق کتاب و سنت ضروری استاختلاف دو نشئ
 کند.جدید مطرح میتن و نظریه بدنبرانگیختگی ةاومعادجسمانی را با دو نظری

 تن را مطرح ، دیدگاه برانگیختگیالاعتقادالاقتصادفیغزالی در کتاب  :تن برانگیختگی ةنظری
شود و به هنگام قیامت خداوند با رگ بدن انسان متلاشی میکند. برمبنای این نظریه، پس از ممی

گرداند. غزالی درضمن تبیین معنای اعاده، قدرت لایزال خود اجزای پراکنده را دوباره بازمی
اجزای  ةخلق را برمبنای شرع ممکن دانسته و با تکیه بر آیات و قدرت الهی، معاد را اعاد ةاعاد

کید دارد و عرض بودن نفس أهمانی شخصیت بر بقای نفس تاین داند، اما در بحثبدن بعینه می

، غزالی)گیردپذیرد و اینجاست که از متکلمان اشعری در مورد اعاده معدوم، فاصله میرا نمی
 .(122ص ،9119

همانی شخص براساس این دیدگاه، غزالی معتقد است از آنجاکه ملاک این :بدن جدید ةنظری
از مرگ نفس به همین بدن بازگردد، بلکه از نظر او انتقال به بدنی  نفس است، لزومی ندارد پس

این است که  الفلاسفهتهافتمثل این بدن یا بدن دیگر با شرع در تعارض نیست. دلیل او در کتاب 

شود  و به علت چاقی و لاغری و به دلیل جایگزینی مواد بدن آدمی در طول حیات دگرگون می
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گوییم همان آدم کند؛ اما با وجود تغییر مزاجش میبزرگی تغییر میغذایی بدنش از کوچکی به 
 .(212، ص9118،وهم)است

تن در ظاهر از متکلمان اشعری متأثر بوده است، اما دقت درآثار او برانگیختگی ةغزالی در نظری   

  ةجدید، همچنین بررسی انتقادات بر نظری بدن ةتن و نظریبرانگیختگی ةو اشتراکات نظری
دهد که هرچند جدید و بررسی دلیل تنوع و تناقض ظاهری بیان او در آثارش، نشان می بدن

 کند، اما این دیدگاه غزالی در بحث جاودانگی نظریه مختار خود را برانگیختگی عنوان می
 .(622ص، پورسراجی)جدید اشاره داردبدن ةای بیان شده است که به نظریگونهبه
دانست که ممکن است تعلق نفس به بدن جدید را، تناسخ قد به معاد بود، میغزالی که خود معت   

بدانند و به همین دلیل محال تلقی شود. از دیدگاه او هر تناسخی محال نیست وتناسخ محال، 
دهد. وی اصرار دارد آنچه را که شریعت آورده صرفاً تناسخی است که در عالم ماده رخ می

د تناسخ باشد. دین وجود بدن را در سعادت و شقاوت اخروی، است باید تصدیق کرد، هرچن
ای آن را تناسخ جدید، در آخرت حتی اگر عدهرو، تعلق نفس به بدنلازم دانسته است و ازاین

 .(212 ، صم9118غزالی، )ها نیستبنامند، محال نیست؛ زیرا نزاعی بر سر نام

ص اول است، با بدن دیگری نظیر بدن از نظر غزالی انسانی که إعاده شده است، همان شخ  
دنیوی و حال آنکه محکوم به تناسخ شخص دیگری است. پس فرق بین شخص معاد و شخص 

محکوم به تناسخ این است که هرگاه نفس پس از مرگ به بدن دیگری تعلق گیرد، دراین 
 تناسخ.  صورت اگر از تعلق نفس به این بدن همان شخص اول به وجود آید حشر خواهد بود، نه

 
 .دسته بندی سهروردی از نفوس پس از مرگ در مورد معاد جسمانی6

از نظر سهروردی نفوس انسانی پس از مرگ به سه دسته  الدین شیرازی معتقد است که قطب

اشراق شوند؛ اگرچه این تطبیقات بر شریعت را سیاق سخن شیخکامل، متوسط و ناقص تقسیم می
 .(282، ص9619شیرازی،الدینقطب)ها تصریح نکرده استآندهد، ولی خود او به نشان می

کند که نفوس طاهری که در سرانجام نفوس را چنین بیان می الاشراقةـحکمسهروردی در کتاب 

اند، اشتیاقشان به عالم قدسی بیشتر اند و تحت تأثیر شواغل برزخی قرار نگرفتهعلم و عمل کامل
بعد از فنای بدن جذب بدن « مقرّبان»ه با بیان قرآنی از عالم غواسق جسمانی است. این گرو

شوند؛ درنتیجه بر گردند و با انوار قاهره متحد میدیگری نشده، بلکه وارد عالم نور محض می

شوند. برای این شود.این دسته به عالم نور محض منتقل مینهایت افزوده میتعداد عقول تا بی
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لذا معاد افراد کامل در علم و عمل صرفاً روحانی است؛  دسته از نفوس معادجسمانی فرض ندارد،
 .(226-221، ص9628، 2سهروردی، ج)پیوندندانوار میها به عالمزیرا آن

داند که در علم و عمل دوم ،یعنی اصحاب یمین ،را جزء سعادتمندان می ةسهروردی دست   

و زاهدانی که در معرفت ضعیف، اما در اند، انوار طاهره ارتقاء نیافته ةشایسته بوده، ولی به انداز
گردند. در آنجا هر نور مدبری براساس هیأت و اند. به عالم مثال معلقه منتقل میعمل کامل بوده

گویی شیخ اشراق بر .(221 -268، صهمانیابد)صور معلقه تعلق میملکاتی که کسب نموده به
پس از مرگ و عدم فساد اجرام علوی، تا  ها به بدنآن آن است که این دسته به دلیل بقای علاقه

 شوند. ابد در عالم مثال باقی خواهند ماند و به عالم انوار منتقل نمی

اند که در علم و عمل ناقص هستند. سهروردی سوم یا اصحاب شمال، نفوسی زمینی ةدست   

 «وا فِی دِیارهِمِ جاثِمینَأصبحَُ»( و32/مریم)«حَولَ جهََنَّمَ جثِِیًّا»عاقبت این نفوس را که با عنوان 

داند. از نظر وی این نفوس بعد از رهایی از بدن مادی برحسب خواند، اهل جهنم میمی( 32/هود)
  .(268-262ص ،همان)کننداخلاقیات خود به مثل معلقه تعلق پیدا می

 ةهمکند که نفوس ناقص که در توضیح این عبارت تأکید می الاشراقةـحکمیکی از شارحان    

ند، بعد از رهایی از ابدان انسانی، ا ایشان به اسباب است و از مسبب الاسباب به کلی غافل توجه
 شوند و در جو فلک به صورت مثالی ظهور اگر تناسخ باطل باشد، به عالم مثال منتقل می

  .(922صهروی، ابن)کنندمی
 
ف ادله دو طرف و قبول امكانِ . سه مرحله در دیدگاه سهروردی در باب تناسخ )انكار، تضعی6

 آن( 

( تناسخ را باطل دانسته وبا دلایل فراوان الاشراقةـحکمجز  هسهروردی در کتب مختلف خود )ب

همگام با مشائیان هم اصل تناسخ را محال دانسته و هم کند: در پرتونامه، آن را نقد و بررسی می

له، اجتماع دو نفس در یک بدن است. در به دو دلیل استحاله تناسخ اشاره کرده است. یکی از اد
دلیل دوم سهروردی با اشاره به اینکه لزومی ندارد تعداد کائنات و فاسدات با یکدیگر برابر باشد، 

. سهروردی در این کتاب از تناسخ با بدترین مذاهب و حشو مطلق، یاد خواندتناسخ را محال می
 تناسخ را به دلیل عدم مقاوماتهروردی در س .(21، ص6،جپرتونامه از مجموعه مصنفات)کندمی

 .(923، ص9، جمقاومات از مجموعه مصنفات)داندها و حیوانات، ممتنع میانطباق تعداد انسان
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داند؛ دلیل وی بر این امر ، تناسخ را به صورت مطلق، محال میعمادیالواحسهروردی در    
ها به این است که اگر نفوس از انسانامتناع اجتماع دو نفس در یک بدن است. دلیل دیگر وی 

شوند و اگر نفس از حیوان به انسان ها از نفوس بیشتر میجانوران دیگر نزول کنند، تعداد بدن

،  6، جالواح عمادی از مجموعه مصنفات شوند)ها بیشتر میمنتقل شود، تعداد نفوس از بدن
  .(29ص

دلیل وی در رد تناسخ، باز هم اجتماع دو نفس در یک بدن است؛ زیرا   التصوف ةـکلمدر    

کند، اگر نفسی که از بدن دیگر جدا صور، نفس را طلب می زمانی که مزاج حیوانی از واهب
آید که دو ذات مدبر در حیوان واحد جمع شوند، که چنین شده، براین بدن وارد شود، لازم می

همان  لمحاتدر کتاب  .(928، ص1،جاز مجموعه مصنفات التصوف ةـکلم)چیزی محال است

 ،1، جاللمحات از مجموعه مصنفات )کندکند و تناسخ را رد میدو دلیل پیشین  را بیان می

 .(263ص
اگرچه در رد تناسخ، به محال بودن اجتماع دو نفس در یک   المشارع و المطارحاتدر کتاب    

انواع تناسخ، اعم از نزولی، صعودی و متشابه را  ةده و همبدن یا بازگشت فعل به قوه استدلال کر
 ،9، جهمان)کندتناسخ را به مجالی دیگر واگذار می ةگوید قضاوت دربارکند اما، مینفی می

دلایل  کند ومباحثه مطرح می ، بحث را با روش گفتگو وتلویحاتدر کتاب  .(111-288ص

ت جواب با اختصار تمام آن دلایل و احتجاجات را و در قسم کند میلی را بیان عقلی و نقلی مفص
کند. همچنین، درعبارتی که رنگی از پذیرش و تفصیل را به بعد موکول می ددان میغیرقابل قبول 

فبحسب  الادوار و الاکوار و الاستعدادات تحصل نفوس من فیض واهبها »گوید: تناسخ دارد می

این  در .(23 ، ص9،جالتلویحات از مجموعه مصنفات« )الی ربها اذا کملت ةـقرنا بعد قرن راجع

رجوع به پروردگار، یا معاد، با  مسئلةایی از نفوس، جملات چنان که روشن است، برای دسته

 شود(پیوند خورده است.شرط کامل شدن)که در تناسخ ادعا می

 :نسبت به این مسئله سه مرحله دارد الاشراقةـحکماما دیدگاه سهروردی در کتاب    

آورد و تناسخ بنابر تعارض حدوث نفس با تناسخ، چهار دلیل بر حدوث نفس می نسخت: ةمرحل
کند. سهروردی معتقد به حدوث نفس همزمان با بدن است، لذا موضع اول وی مبنی بر را رد می

تعارض حدوث نفس با تناسخ است. چهار طریقی که سهروردی در اثبات حدوث نفس بیان 

این چهار دلیل  الاشراقةـحکمالدین در شرح بر ابطال تناسخ نیزهستند. اما قطبکرده است، مبنی 
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 کندها را اقناعیاتی در جهت ابطال تناسخ معرفی میداند؛ بلکه آنرا استدلال برهانی نمی
 .(633، ص9619شیرازی، الدینقطب)

 

و حکمای قبل از او  وی ضمن نقل و توضیح آرای قائلین به تناسخ از جمله یوذاسف دوم:ة مرحل
طور  هاند، بو همچنین تأکید بر این مسئله که افلاطون و حکمای قبل از او به تناسخ معتقد بوده

 اینکه دلایل هر دو طرف قائلان  دلیل گیرد؛ ولی بهرد یا قبول، موضع صریحی نمی ةقاطع دربار
 نظر خویش در این مورد  داند، از بیانبه تناسخ و منکران تناسخ را ضعیف و غیربرهانی می

سهروردی، )کندرا در حالت تردید که خواه حق باشد یا باطل رها می همسئلمنصرف شده و 

 .(268، ص9628، 2ج الاشراق از مجموعه مصنفات،ةـحکم

 
 داند.شواهد سخن او به ما می گویند که او نوعی از تناسخ را ممکن می قرائن و سوم:ة مرحل

 
 كار تناسخ ونقدآنها از سوی سهروردیان ةمروری بر ادل .8

دوم دیدگاه سهروردی مانند یک مباحثه فرد باخویشتن است! سهروردی در  مراحل اول و

گاه به آنها ایرادگرفته است. ما انکار تناسخ را با ادبیات خود بازگوکرده و آن ةادل الاشراقةحکمـ

 :کنیمها را نقل میدر این قسمت آن دلایل ونقد  او بر آن
 

 ةیکی از اشکالات مهم مشائیان به تناسخ این است که هم اول: محال بودن دونفس برای یک بدن.

ها افاضه گردد. در آن صورت کنند که نور مدبری به آنترکیبات حیوانی مانند انسان، اقتضا می
دن، دو اش این است که یک باگر نور مدبر دیگری از بدن انسانی دیگر به آن انتقال یابد، لازمه

 نفس داشته باشد.
کند که مزاج انسانی اعتدال و شرافتی دارد که کالبد حیوانی آن را سهروردی بیان می :اسخپ

ها نور مدبر اسپهبدی را. کند و بدن انسانندارد. بنابراین، بدن حیوانات نفس انسانی را طلب می

سهروردی اعتراض مشائیان را  شود. لذاهای صامته چیزی به انسان منتقل نمیدرنتیجه از کالبد
افلاطون و فرزانگان  ةکند و درمقابل از عقیدها بیان میآن ةداند و بطلان تناسخ را، عقیدساقط می

پذیرند، اگرچه در انحصار این انتقال به ها این انتقال را میگوید که آنپیش از وی سخن می
 .(291،ص9628، 2وردی،جسهر)حیوان  یا تعمیم آن به نبات و جماد اختلاف دارند
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گویند در صورت وقوع تناسخ، منکران تناسخ می .دوم: بین تعدادانسان ها وحیوانات تناسب نیست
ها میرند، برابر نیست. انسانهایی که میآیند با تعداد انسانعدد جاندارانی که پدید می

، زیاد بوده و عمرطولانی دارند و تعدادشان کم است، درصورتی که تعداد جانداران دیگر

های انسانی کم، نفوس که چگونه این بدن پرسند عمرشان کوتاه است. یعنی،منکران تناسخ، می
 آن همه بدن حیوانات را می پذیرند؟

آیند، از گوید تعداد جاندارانی که در یک روز پدید میسهروردی درنقد این دلیل می :پاسخ
تر است، اما ارواح انسانی تنها ارواحی که از بدن میرند، بیشهایی که در آن روز میتعداد انسان

شوند، نیستند، بلکه در طول تاریخ ارواح انسانی زیادی در بدن حیوانات قرار انسان جدا می

شوند؛ زیرا ارواح بشری گرفتار اند که با مرگ هر حیوانی به بدن حیوان دیگر منتقل میگرفته
بدن  ةیابد، بلکه در فاصلباره به بدن مورچه انتقال نمیکاران یکاند؛ مثلاً روح طمعتنزل تدریجی

 ،انهم)شوندهای گوناگون وارد میها و علاقهانسان و مورچه به صدها گونه بدن دیگر با حجم
حیوانات، چیزی به بدن سهروردی در رد این استدلال برآن است که هرگز از بدن .(291-228ص

سانی موردنظر، به سبب اوصاف پست خود، همیشه از بدن یابد. بلکه نفوس انانسان انتقال نمی

شوند؛ هرخوی پستی به تناسب خود بدنی از حیوانات را انسانی به بدن حیوانات دیگر سرازیر می
 کند.انتخاب کرده و بدان رسوخ می

 
از نظر مشائیان، لازم نیست که حتماً ازطریق کالبد انسانی،  .سوم: تناسب هرنفس بابدن خاص

نات حیات یابند، بلکه هرگاه مزاجی حاصل شود نفس یا نور مدبر متناسب با آن از سوی حیوا

 شود.انوار قاهره به آن عطا می
کند که نور برین، یک از نظر سهروردی این مبنای مشائیان که هر مزاج معتدلی، اقتضا می پاسخ:

نیست؛ زیرا چنین  تدبیرگر)یانفس( را در آن ایجاد کند، سخنی است که درستی آن  روشن
 .(جا همان)چیزی جز در مورد بدن انسانی ضرورت ندارد

 
دلیل دیگر مشائیان این است که بین مرگ  .چهارم: نبودن تناسب بین مرگ انسان ها وتولد حیوانات

ای نیست؛ درصورتی که اگر تناسخ درست بود، مرگ هر انسان باید انسان و تولد حیوان ملازمه

 ک حیوان باشد، درحالی که چنین چیزی غیرقابل اثبات است.زمان با تولد یهم
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گوید کون و فساد کالبدهای مادی وابسته به امور فلکی سهروردی در نقد این دلیل می پاسخ:
 .(291، صانهم)است و از دانش ما بیرون است

 
 وقوع تناسخ محدود در دیدگاه سهروردی  شواهدی بر امكان و .9

سوم دیدگاه سهروردی اختصاص دارد؛یعنی ة کنیم که به مرحلر میاین بخش وجوهی را ذک در

 ها )اشقیاء(:وقوع آن برای گروهی از انسان امکان تناسخ، و
 

 به فعلیت نیازمندی نفس به بدن برای تبدیل قوه .الف

های نفس ناطقه به نیازمندی نفوس به بدن را برای تبدیل قوت التلویحاتسهروردی در کتاب 
های جاهل شقی بواسطه کسب ملکات پست از کند. از آنجاکه نفوس انسانرفی میفعلیت مع

اند، بنابراین ازنظر سهروردی نیاز نفوس اشقیا به بدن پس از مرگ تر گشتهحالت بالقوه نیز پست
بیشتر است. لذا نفوس اشقیاء باید مجدداً به دنیا برگشته و با پیکری حیوانی که شبیه ملکات 

ها در دنیا است به زندگی خود ادامه دهند تا از این راه بتوانند به ر زندگی اول آنبدست آمده د
 .(22 ، ص9، جالتلویحات از مجموعه مصنفات )حالت اولیه انسانی خود برگردند

 
 استناد به آیات و روایات .ب

 .(229، ص 2،جهمان)کندبه برخی از آیات اشاره می الاشراقةحکمـپنجم از ة سهروردی در مقال

هروی و همچنین ای ننموده است، ولی ابنگرچه او به چگونگی دلالت این آیات بر تناسخ اشاره

نساء  ةسور  23هروی آیه اند. از نظر ابنها اشاره نمودهالدین در شرح خود به برخی از آنقطب
حیوانات در بیان حال اهل جهنم نازل شده است که هرگاه ابدان حیوانی فاسد شوند، به ابدان 

ی از حکمای اسلام که قائل به تناسخ بودند، به این آیه رخگوید بشوند. او میدیگر منتقل می
هروی این است که از نظر ابن سجده ةسور 28 ةمعنای آی .(932ص هروی،ابن)کننداستناد می

ی اخلاق خواهند که از ابدان حیوانات رهایی یابند، دوباره به خاطر شومنفوس اشقیا هر چقدر می

 گردند. ها برمیناپسندشان به همان بدن

برد که چهارپایان و گونه تأویل میرا این انعام ةسور 62 ةالدین شیرازی آیهمچنین قطب   

لاقیات، معیشت، صناعت و علوم بودند؛ تنها ـهایی در اخروهـها گانـرندگان، مانند انسـپ
 اندانسانی به این صور منتقل گردیدهتفاوتشان در این است که نفوس ایشان از صورت 
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در وصف  دخان ةسور 23 ةاز نظر وی حتی آی .(112 -112، ص9619شیرازی،الدینقطب)
سعادتمندان در جهان آخرت است، با این مضمون که خداوند ایشان را از عذاب جحیم در امان 

شوند. ت بازگردانده نمیدلیل اخلاق پسندیده و شایسته به بدن حیوانادارد؛ زیرا ایشان بهمی

اند، که همان جدا شدن از پیکرهای بنابراین ایشان در دنیا تنها طعم یک بار مردن را چشیده
 .(126ص ،همان)انسانی خود است

در مبحث تناسخ  تین ةسور  2و  منونؤم ةسور 982، غافر ةسور 99سهروردی همچنین به آیات    
الدین نیز این اد و کیفر و عذاب گناهکاران دارد. قطباشاره کرده است. این آیات اشاره به مع

 کند. ای به تأویل برده است که تناسخ برای اشقیاء را، امری ممکن معرفی میآیات را به گونه

 
 های مادیالابواب بودن بدن انسان برای تمامی بدنباب .ج

یوانات، چنین استدلال لزوم انتقال نفوس انسانی پس از مرگ به بدن حیوذاسف، حکیم هندی، بر
های مادی )حیوانی و نباتی( است که ورود به الابواب تمامی بدنکرده است که بدن انسان باب

این نور اسفهبد و نفس ناطقه پس از جدایی از بدن انسانی، گذر از آن دارد. بنابرها توقف برآن

شده و از ادراک عالم  سبب رسوخ اخلاق مذموم در آن و برخورداری از جهل مرکب، تاریکبه
ماند. در این صورت شوق او از عالم نور منقطع و تمام توجهش به ظلمات و نور محض باز می

 62 ةچنان که ظاهر آیگردد. آنرو ناگریز به بدن حیوانات جذب میاینشود. ازجسمانیات می
 .(292-292، ص9628، 2سهروردی،ج)این مطلب دلالت داردزعم پیروان تناسخ بربه انعام ةسور

الابواب بودن بدن انسانی و اشاره به آن از سوی سهروردی دلیلی بر تناسخ رسد بابنظر میلذا به
 باشد. 

 
  دیدگاه فیلسوفان اشراقی در باره نظریه تناسخ سهروردی   .د

، سهروردی از مذاهب تناسخ، تناسخی را که در آن نفوس از بدن انسانی به بدن شهرزوریاز نظر 

داند و داند. البته وی تناسخ نزولی در نبات و معادن را ممکن نمیشوند، جایز میحیوانی منتقل می
 .(228صشهرزوری،)نددامینی های حیوانبه بدل نتقاس شقاوتمندان را اسرنوشت نفو

آید، که وی معتقد میچنین برمدعی است، از ظاهر عبارت سهروردی شیرازی نیز الدینقطب   

های نفوس اشقیاء بعد از فساد بدن س متوسطان از سعداء به اجرام فلکیه منتقل شده واست نفو
شوند. این نفوس به بدن حیوانی که در اخلاقیات متناسب با به اجساد حیوانات منتقل میانسانی 
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وسیله این رذائل و ظلمات در نور اسفهبد از بین شوند؛ تا بدینرذائل اخلاقی آن باشند، منتقل می
 .(112-111، ص9619شیرازی،الدینقطب)برود تا اتصال به عالم عقل و نور برایش ممکن شود

کند که اگر در نور اسپهبد، خوی زشت و بیان می الاشراقةـحکم، در شرح خود بر هرویابن

 اش به این خوی و صفت سبب علاقهصفات ظلمانی چیره گردد، پس از تباهی بدن، او را به

کشاند؛ زیرا نور اسپهبد اگر با علاقه به ظلمت، از جسم از حیوانات دیگر میسوی بدن یکی به
انسانی جدا گردد راه عالم نور را مانند حقیقت ذات خود، از یاد خواهد برد. درنتیجه جز کشیده 

 .(926-921صهروی، ابن)های حیوانات، راهی در پیش نخواهد داشتشدن به بدن
اسلامی در دانشگاه ایندیانا  ةصر در امریکا و استاد کرسی فلسفوالبریج، سهروردی پژوه معا   

ثیر پیشینیان خود بوده است. وی نگرش سهروردی در باب أعقیده دارد که سهروردی تحت ت

داند و دلیل آن را دلبستگی شدید وی به معتقدات کاملاً متفاوت می الاشراقةـحکمتناسخ را در 

 .(962صوالبریج، )کند داد میقلمها هروردی با آنحکمای قدیم و عدم تمایل مخالفت س
 

 تحلیل ملاصدرا از دیدگاه سهروردی .11

ای گونهداند؛ بهخاطر مشکل بودن آن میتناسخ و معادجسمانی را به ةملاصدرا اختلاف در  مسئل

اند، از بیان کیفیت معاد عاجز شده که بسیاری از فلاسفه که در مبادی معاد عقاید محکمی داشته
غزالی در کیفیت معادجسمانی را  ةاند. ملاصدرا عقیددر این مسئله راضی به تقلید از شارع شدهو 

گزارش وی تفاوت میان معاد و تناسخ به باور غزالی آن مخالف مذهب و دین شمرده است. به

است که در تناسخ شخص دوم غیر از شخص اول است و در معادجسمانی، شخص دوم عین 
شخص محشور درآخرت دارای آن چنان تشخص  .(11ص ،9622درا، ملاص)شخص اول است

 جسمانی است که هرکس او را مشاهده کند، گوید که این همان شخصی است که در دنیا بود
 .(26-21صآشتیانی، )

داند و این گونه که غزالی به تصویر کشیده مشکل میملاصدرا تفاوت میان معاد و تناسخ را آن   

عنصری در این عنصری در قیامت، غیر از بدنرد که به باور ملاصدرا بدندا آنخود نشان از 
عنصری، رو از نظر ملاصدرا معادجسمانی با جسمجدید است. ازاینبدن ةدنیاست؛ که همان نظری

بسیار یاد  شگفتیاز سهروردی با  او (.11 ، ص9622حاصلی جز اعتقاد به تناسخ ندارد )ملاصدرا، 
وجود اشباح مثالی اعتقاد داشت، سخن حکمای متقدم را طوری که بهجود اینکند که چرا با ومی

تقریر کرد که گویا به تناسخ اعتقاد دارند. ملاصدرا اعتقاد ندارد که سهروردی تناسخی مسلک 
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است، بلکه به این روش اشراقی وی اعتراض دارد. درمورد دیدگاه سهروردی درمورد ضعیف 
کند که ظاهر عبارت خود، تصریح می ةفانشان نیز، ملاصدرا در تعلیقتناسخیان و مخال ةبودن ادل

 ،1،جهمو)اشراق این است که وی در این مسئله شک دارد و در بطلان تناسخ غیرجازم استشیخ

 .(299 ، صق9198

رسد سهروردی اگر تناسخ نزولی را هم برای اشقیا مطرح کرده است، امکان این نظر میبه   

که تناسخ ضرورت که تناسخ وقوع یافته یا اینداشته است؛ زیرا وی در مورد این تناسخ را مدنظر
 کند.دارد، مطلبی بیان نمی

دیدگاه سهروردی مبنی بر تعارض تناسخ با حدوث نفس تأکید  ة نخستدر تقویت مرحل   

د و دانملاصدرا در مبحث تناسخ است، که قول به حدوث نفس را با قول به تناسخ ناسازگار می
ناطقه پیش از بدن، وجودی بیند که نفسبراهین اثبات تناسخ را فقط هنگامی قابل مطرح می

های بودن نفس بوده، برهان الحدوثةـجسمانیجاکه ملاصدرا قائل به مستقل داشته باشد. از آن

، همان)اثبات تناسخ نزد وی مخدوش بوده و اصولاً فرضیه تناسخ قابل دفاع عقلانی نخواهد بود
 .(616، ص2ج
ملاصدرا سعی در ارائه دلیلی دارد که با آن هم تناسخ نزولی و هم تناسخ صعودی ابطال شود.    

ناقص، متوسط و کامل در علم و عمل تقسیم  ةاشراق نفوس را به سه دست ملاصدرا همچون شیخ
حقیقی تناسخ و شان را معنای صورت حقیقیکند و تنها با تأکید بر عالم قیامت انتقال نفوس بهمی

 شمرد.مورد اتفاق همه مذاهب می
 پردازد: )تناسخ ملکی، تناسخ ملکوتی و مسخ( می سه تعریف از تناسخ ةاین حکیم متأله به ارائ   

از انتقال نفس در این دنیا از یک بدن به بدن دیگر، تناسخ ملکی یا انفصالی عبارت است .الف
 .(222 ، ص9622، همومباین و جدا از او )

 دیگری از عالم،  ةتناسخ ملکوتی یا اتصالی به معنای انتقال نفس به بدن اخروی در نشئ .ب

گیرد که بیشتر برای اهل ای که به همراه مسخ بواطن تغییر شکل و ظاهر صورت میگونهبه
 شقاوت است.

با  ای که وضعیت جدید متناسب استگونهتناسخ به معنای مسخ بواطن و انقلاب ظاهری، به .ج
که برای او. این نوع تناسخ ممکن است در همین دنیا رخ دهد. چنان ةاخلاق و عادات رذیل

 .(222 ،صانهم)اسرائیل رخ دادجماعتی از بنی
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 حکمای پیشین  ةپذیرد و آن را مورد توافق همملاصدرا دو معنای اخیر از تناسخ را می   
کند. وی با طرح نظریه را به شدت رد میاما وی معنای اول . (3 ، صق9198، 1، جهموشمرد)می

شمرد و هم معادجسمانی الحدوث بودن نفس، هم تناسخ را باطل میةـجوهری و جسمانیحرکت

 .(121 ،ص9611، وهم«)فهمندظاهرین مسلمان آن را می»تعبیر خودش گونه که بهرا آن

است؛ زیرا سیر قهقرایی و دلیل ملاصدرا بر ابطال تناسخ ملکی عدم انتقال از فعلیت به قوه    
بازگشت به حالت ابتدایی در عالم آفرینش که اساس آن بر حرکت صعودی است، محال 

(؛ زیرا نفس فارغ از ماده و لوازم آن و عارج به عالم ملکوت 222 -222، ص9622، همواست)
بد و این خود از باید تنزل نموده و به دنیا آید، یعنی فعلیت بماهی فعلیت به قوه و استعداد تنزل یا

  .(292ص بهائی لاهیجی،)محالات است

توان در تعلیقات بیشترین توجه ملاصدرا در این بحث به سهروردی است، که ظهور آن را می   

کند و دید. در این تعلیقات ملاصدرا به تفاوت تناسخ و معاد اشاره می الاشراقةـحکموی بر شرح 

انتقال نفس از بدن  ی فصل ممیز معاد از تناسخ را به نحوهپردازد. وسپس به ذکر انواع تناسخ می

معنا که در معاد، انتقال نفس به بدن در جهانی دیگر، غیر از این جهان مادی صورت داند. بدینمی
دهد. گیرد؛ اما در تناسخ بنابر اصطلاح رایج آن انتقال نفس به بدن در همین جهان رخ میمی

پردازد و به دو قالب واع تناسخ یعنی نسخ ، مسخ و فسخ و رسخ میملاصدرا در ادامه به بحث ان

کند و تناسخ نزولی را به یوذاسف و تناسخ صعودی را به تناسخ نزولی و تناسخ صعودی اشاره می
 .(123، ص9611،ملاصدرا)دهدالصفا نسبت میاخوان

رسد که این تمایز بین ر مینظکند، بهباتوجه به تمایزی که ملاصدرا در معاد و تناسخ مطرح می   
گیرند، وجود ندارد. لذا مسخ قرآنی و رجعت با تناسخ که هر سه در این دنیای مادی صورت می

 شود. تر میبحث در اینکه آیا مسخ قرآنی و رجعت، تناسخ هستند، پیچیده
غییر کند و تناسخ را تملاصدرا در چند سطر بعد به تفاوت تناسخ و تطور جوهری اشاره می   

دهد. وی همچنین به تناسخ برخی جوهری را تغییر اتصالی لقب میخواند و حرکتانفصالی می

کند و حرف قدما در تأیید تناسخ را به خلقیات و ملکات انسانی با برخی از حیوانات اشاره می
اند را به معنای اثبات برد. وی آنچه فیثاغورث و افلاطون در تأیید تناسخ گفتهتأویل می

ها به تناسخ سرزنش خاطر متهم ساختن آنسینا را بهآخرت برگردانده و ابن ةمعادجسمانی در نشئ
 ایمانی وی به معادجسمانی باره را محصول بیکند. وی ضمن نقد بوعلی غفلت او در اینمی
 .(122-121ص ،همان)داندمی
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دد اثبات معادجسمانی بوده که افلاطون درصرسد این مطلب یعنی پذیرش ایننظر میالبته به   
 است، نیاز به تأمل و دقت بیشتری داشته باشد.

ورزد و های حیوانی و غیرحیوانی تأکید میملاصدرا در مورد تناسب ملکات انسانی به تجسم   

 .(121-119، صهمان)داندآن را نه تناسخ بلکه یک حشر ملکوتی می
 
 تیجهن

-ا تقسیمی جامع از نفوس سرانجامِ نفوس اشقیا را بهسهروردی که معتقد به معادجسمانی است، ب

سهروردی درآثار متعددی  دهد.کند که تناسخ را برای این نفوس ممکن نشان ای مطرح میگونه

از خود موضعی مشابه فیلسوفان سینوی داشته و تناسخ را انکار و برای رد آن استدلال بیان کرده 

 کند.اب تناسخ، سه نظریه بیان می، در بالاشراق ةـحکمدر کتاب است، اما 

سپس نظرات  داند.تناسخ را به دلیل تعارض با حدوث نفس باطل میسهروردی در ابتدا    

ای که موضع او در قبول یا گونهخواند بهمعتقدان و منکران به تناسخ را غیربرهانی و ضعیف می
کشاند که در نظر جا میا به اینرسد. وی سرانجام بحث رنظر میرد تناسخ  مبهم وتردیدآمیز به

مقبول  -ها و دلبستگی از عالم برازخبرای از بین بردن پلیدی -خواننده، تناسخ نزولی برای اشقیا
کند و با بیان آراء و عقاید برخی از تمسک می قرآناو برای ادعای خود به آیاتی از  تلقی شود.

-الابواب بودن بدن انسان، در مقام پاسخبه بابحکمای پیشین که به تناسخ معتقد بودند و با اشاره 

 آید.گویی به اشکالات مشائیان به تناسخ در می
اثرپذیری سهروردی از غزالی در باب معاد را در تناسخ انگاری دانستن معادجسمانی از  مسئلة   

 چون سهروردی شاهد تکفیر مشائیان به دست غزالی است، توان نام برد وسوی سهروردی می
خواهد نوعی از تناسخ را ممکن بداند؛ لذا های دینی و رد اتهام انکار معادجسمانی میابر دغدغهبن

رد تناسخ درصدد اشاره به جواز یا امکان تناسخ است. این درحالی است که  ةوی با تضعیف ادل

 اند.ها از نقل متأثر  بودههردوی آن
-الدین شیرازی، ابنزوری، قطبشهر لدین محمداشمسشارحان آثار سهروردی نیز همچون    

 هروی تناسخ را برای اشقیا از سوی او جایز شمردند.
اشاره  بشود، خواسته وارد نزاع بین غزالی و مشائیانسهروردی نمیرسد از آنجا که  به نظر می   

لان دلیل تردید سهروردی در بطمسائل مطرح شده،  بنابراین با توجه به. مستقیم به نام غزالی ندارد

 شود.مطلق تناسخ مشخص می
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 .9628، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   

 ، تهران، 6چ، تصحیح سید حسین نصر، (6)ج از مجموعه مصنفات« یزدان شناخت» ،_______
 .9628، انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم   

 .9632، ، تهران، امیرکبیر6، چفلسفی هند های ادیان و مکتبشایگان، داریوش، 

 .9631،، تهران، حکمت6، چة، به اهتمام سید محمد مشکوالتاج ةدر،  شیرازی، قطب الدین

 .9619، ، تحقیق سیدمحمد موسوی، تهران، حکمتالاشراقةـشرح حکم ،_______

 ، مقدمه و تحقیق حسین ضیایی تربتی، تهران، الاشراقةـشرح حکمالدین، ری، شمسشهرزو

 .9622، مطالعات و تحقیقات فرهنگی ةسسؤم   
 ، تحقیق محمدسید گیلانی، الملل والنحلاحمد، بن عبدالکریم  الفتح محمد بنشهرستانی، ابی

 .9139، ، بیروت، دارالمعرفه1چ    
 .9119، ، تحقیق مصطفی عمران، قاهره، دار البصائرلاقتصاد فی الاعتقادا ،محمدغزالی، ابوحامد

 .2883،(، لبنان، دارالفکر6، مجموعه الرسائل)اللدنیه ةـالرسال ،_______

 .9118، ، تحقیق ماجد فخری، بیروت، دارالمشرقتهافت الفلاسفه، _______
 .9639، کتابخانه مرکزی، تهران، 3، به تصحیح احمد آرام، چکیمیای سعادت  ،_______

 .9122، ، بیروت، دار الکتب العلمیه2، چالنفس ةـمعارج القدس فی مدارج معرف ،_______

 .9123، (، بیروت، دار الکتب العلمیه9، مجموعه الرسائل)السالکین معراج ،_______

 ، ینیاندیشه نوین د، مفلسفه و کلا، «تناسخ و شبهات دینی آن»، محمد حسن، قدردان قراملکی
 .9621تابستان ، 92ش  

 .9622،محمد حسن لطفی، خوارزمی ة، ترجممتفکران یونان، گمپرتس، تئودور
 .9622الف ، حسن فتحی، تهران، فکر روز ة، ترجمجمهوری، افلاطون ،گاتری، دبلیو.کی.سی
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 ، مهدی قوام صفری، تهران، انتشارات فکر روز ة، ترجمفیثاغورس و فیثاغوریان،  _______
 .9622ب    

 ، به کوشش سید محمد موسوی، الاشراق ةـتعلیقه علی شرح حکمملاصدرا، محمدبن ابراهیم، 

 .9611، ، تهران، حکمت6چ   

 ، داراحیاء التراث بیروت،، 1و2، ج6، چةـالاربع ةـالمتعالیه فی الاسفار العقلی ةـالحکم  ،_______

 .ق9198   

 ، تحقیق و مقدمه سیدمصطفی محقق داماد، ةـج السلوکیفی المناه ةـالشواهد الربوبی  ،_______

 .9622، ، تهران، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا2چ   

 .9622، ، تهران، بنیاد حکمت صدراةـفی اسرار العلوم الکمالی ةـهیلالمظاهر الا ،_______

 های  ب، تهران، شرکت سهامی کتا3احمدآرام، چ ة، ترجمسه حکیم مسلماننصر، سیدحسین،  
 .9639، جیبی   

 جمعی از  ة، زیر نظر سیدحسین نصر و اُلیور لیمن، ترجم(9اسلامی) ةتاریخ فلسف ،_______

 .9626، استادان فلسفه، تهران، حکمت   
 ، 2جواد قاسمی، چ ة، ترجماسلامی ةقطب الدین شیرازی وعلم الانوار در فلسف، جان،  والبریج

  .9622، اسلامی های د پژوهشمشهد، آستان قدس رضوی، بنیا   
 ، قم، پژوهشگاه حوزه 2پور، چ، تحقیق و تدوین مهدی علیحکمت اشراقسیدیدالله، پناه، یزدان

 .9621، و دانشگاه   



 99و سوم، تابستان    ، سال بیستم، شمارة شصتآینة معرفت نشریة علمی            
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